
چهار  شکسته  چــراغ  بــه  حتی  مــا  از  قبل‌تر  نسل 
داشت،  تعلق  حس  هم  خانه‌شان  از  بالاتر  کوچه 
ساخته  خاطره  بقالی‌ها  و  کوچه‌ها  درخــتــان،  با 
و  کنش‌گری  فضای  از  بخشی  که  محله‌هایی  بود. 
ما  با  خیابان  و  محله  خانه‌،  حالا  اما  بود.  معاشرت 
چه نسبتی دارند؟ روزگاری خیابان‌های شهر محلی 
گاهانه مردم و کنش جمعی بود، بستر  برای حضور آ
زیست  ذهنی  و  عینی  بازتولید  ــرای  چ و  بی‌چون 
پدیدآمدن  و  شهر  ــدن  ش قامت  بلند  بــا  شــهــری. 
شهرهای اقماری و حاشیه‌ای، در جایی که زندگی 

می‌کنیم برای خودمان جهان ذهنی نساخته‌ایم و 
کنش اجتماعی نیز در بستر آن نداریم.

نشان  را  جامعه  یک  تــاب‌آوری  که  شاخص‌هایی  بین  در 
محل  و  مکان  به  دلبستگی  مانند  ــواردی  مـ مــی‌دهــد، 
که  می‌شود  دیده  شهری  خدمات  و  مسکن  نوع  زندگی، 
اقتصادی  بحران‌های  با  مواجهه  در  مردم  ــاب‌آوری  ت در 

مؤثر است. 
انسان‌ها  تا  شــده  موجب  شهرنشینی  توسعه  ــع  واق در 
نسبت  تعلقی  حس  اما  کنند  زندگی  متراکم  صــورت  به 

شهر   و   تاب‌آوری  شهروند
کالبد شهری چه تأثیری بر روان ساکنانش دارد؟
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